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یک قرار سه نفره
برند پاراوان را ســپیده قلیان، نوشین جعفری و سپیده امیری 
راه انداخته اند. از پسِ پشــت دیوارهــای بلند زندان روزمرگی را 

کنار زدند و شدند خالق کیف های دست دوز چرم.
هســتی امیری، فعال دانشــجویی، همین چنــد وقت پیش 
دوباره به یک ســال حبس تعزیری محکوم شــد. هستی لبخند 
به لب دارد. درســت مثــل همه تصاویری که این ســال ها از او 
منتشر شده اســت؛ مهربان و خونگرم است و به کیف های چرم 
زیبا و رنگارنگ روی میز اشاره می کند: «اینها کیف های دست دوز 
ســپیده و نوشین است و من هم بیشتر در هماهنگی ها و کارهای 
اداری کمک شان می کنم. ســپیده در داخل زندان کیف می دوزد 
و نوشــین هم همین بیرون. هر دو این کار را از کارگاه های داخل 

زندان آموزش دیده اند».
هســتی تجربه بودن در زندان را دارد. با ثانیه ها و دقیقه های 
طولانی سلول ها آشناست و برای همین است که می گوید: «جدا 
از بحــث مالی و حمایت در این زمینه از افــراد زندانی، به دلیل 
دیگری هم خرید از زندانی ها مهم است. وقتی از بچه های زندان 
خرید می کنند، باعث می شود آنها انگیزه بیشتری برای کار کردن 
داشــته باشــند و از آن وضعیت روتین و کسالت بار زندان خارج 
شــوند. زندان روزمرگی محض است، محض؛ اما وقتی کار کردن 
در کارگاه را شــروع کنــی، می تواند تا حــدی دیوارهای زندان را 
بی معنا کند؛ البته خیلی کم اما واقعا مؤثر اســت. کسی که توی 
زندان است، وقتی جدی کار می کند، انگار صبح ها بیدار می شود 
و مثلا به ســر کار می رود. این وضعیت چیــزی بیرون از فضای 

روحی حاکم بر زندانی است».
هســتی می گوید که این کیف های چرم سود زیادی ندارد؛ اما 
همین که آدم های زندانی می دانند دارند کار می کنند و کارشــان 
هم فروش می رود، همین برای شــان جذاب است. سپیده قلیان 
یک ســال و نیم است که کار چرم را شــروع کرده است و تمیزی 
کارهایــش مثال زدنی اســت. بعــد از حرف های هســتی کیف 
قرمز رنگ ظریفی را انتخــاب می کنم و فکر می کنم این کیف یادِ 

آنها را همیشه در خاطرم نگه می دارد.
نوشــین ســرش گرم کار اســت. لبخند می زند و فروتنانه با 
مشــتری ها مشــغول گپ و گفت اســت. یک نفر می خواهد با او 
عکس یادگاری بگیرد و او غافلگیر می شود از محبت «این مردم 

نازنین».
«در زندان می شــود کتاب خواند، ورزش کــرد؛ اما به جز این 
دو، امکان دیگری هم برای گذراندن زمان وجود دارد. دو کارگاه 
معرق و چرم دوزی». اینها را نوشــین جعفری می گوید. نوشــین 
عکاس است و در این حرفه حسابی شناخته شده است. می گوید 
این کارگاه هــا دو مربی دارند و هر کدام شــان به بچه ها آموزش 
می دهند «من و ســپیده هر دوی مان جداگانه دوختن کیف چرم 
را یــاد گرفتیم و البتــه ریزه کاری ها را هر دو تای مان از «ســپیده 

کاشانی» آموختیم. سپیده کاشــانی پنج سال است که در زندان 
است. در زندان هر وقت کیف می دوخیتم، به این فکر می کردیم 
که وقتی بیــرون آمدیم، برنــدی راه بیندازیــم و خیلی جدی و 
حرفه ای به کار چرم مشــغول شــویم. وقتی بیرون آمدیم، من و 
ســپیده و هســتی خیلی جدی تصمیم گرفتیم این راه را شــروع 

کنیم».
چشــم های نوشــین برق می زند و می گوید «زندان نتوانست 
وقــت را از ما بگیرد. ما حتی در زندان هم توانســتیم یاد بگیریم 

خلق کنیم».
نوشــین فعلا قصد انجام عکاسی سینما و تئاتر ندارد؛ سپیده 
هم که در زندان اســت. تصمیم این گروه ســه نفره بر اســتمرار 
کار چرم اســت و حالا که برند «پــاراوان» را راه اندازی کرده اند، 
عزم شان را بیشتر از گذشته جزم کرده اند. اسم «پاراوان» را که به 
زبان می آورد، خنده اش می گیرد: «من و هستی و سپیده در زندان 
که بودیم، می رفتیم پشــت یک پاراوانــی که در بند بود و آنجا با 
هم حرف می زدیم و مسخره بازی درمی آوردیم و چیزهای بامزه 
و خنــده دار برای هم تعریف می کردیم. اســمی که برای کارمان 
در نظر گرفته ایم، هم از همین خاطره مشــترک و شیرین سه نفره 
می آید». شاید رسوخ همین شــیرینی خاطرات سه نفره باشد که 
به جان کیف های رنگارنگ هم نشســته اســت و میز نوشــین و 

هستی و سپیده را مثل باقی میزها پرمخاطب کرده است.
نوشــین می گوید این روزها دوختن برای او نوعی تراپی است 
«همین طور که این کار برای ســپیده در زندان نوعی تراپی است، 

همین خلق کردن برای ما هم خیلی خوشایند است».
 همت بلند آزاده

آزاده محمدحســین را به سختی می شــود پیدا کرد. مدام در 
حال رفت و آمد اســت و بانی ایــن دورهمی عزیز و خوشــایند. 
خودش با شــیرینی های دســت پخت خودش در رویداد حاضر 
است و در چشم برهم زدنی شیرینی هایش تمام می شود «واقعا 
غافلگیر شــدیم از این اســتقبال. بی نظیر بود. نه تنها دوســتان 
روزنامه نگارمان؛ بلکه حتی خیلی هــای دیگر هم آمده اند. قبل 
از بازگشــایی رســمی خانم و آقایی آمده بودند که گفتم برنامه 
نمایشگاه هنوز شروع نشده. گفتند مهم نیست، منتظر می مانیم. 
گفتند آمده اند هــم خرید کنند و هم بچه ها را ببینند. گفتند «فنِ 
روزنامه نگارها» هســتند. گفتم «نمی دانستم روزنامه نگارها هم 

فن دارند». آزاده این را که می گوید می خندد، من هم.
استقبال از نمایشــگاه واقعا خوب است، بدون هیچ اغراقی. 
فضــای حــدودا ۶۰ متری «کافــه پنجره» جای ســوزن انداختن 
نــدارد. برای همین آزاده می گوید برای ایوِنت بعدی شــاید لازم 
باشــد به فکر فضای وسیع تری باشد؛ «محصولات بچه ها خیلی 
خــوب فروش رفت. میوه خشــک های بابا عنایت زود تمام شــد 
و نلــی محجوب می گفت باید تا صبح بنشــیند و دوباره شــمع 
بســازد. به نظرم بچه ها همه راضی هستند. با تمام کم مهری ها 

و کم لطفی هایــی که در این ســال ها دیده  اند امــا اینجا فرصت 
خوبی فراهم شــد تا با مردم روبه رو شوند و از آنها خسته نباشید 

بشنوند».
آنهایــی را که آزاده در چند ماه گذشــته دور هم جمع کرده 
و کســانی که در همین چند روز اخیر و با اطلاع از جشــنواره به 
او پیــام داده اند و برای برنامه های بعدی اعلام آمادگی کرده اند، 
حدود ۳۰ نفر می شــوند. او می گوید: «البته اینها کسانی هستند 
که محصولی برای عرضه و فروش دارند و روزنامه نگارانی را که 
به کارهای خدماتی روی  آورده اند، شــامل نمی شود. مثل میلاد 
فدایی که کارگاه آبکاری دارد یا کســانی که کافه و رســتوران راه  
انداخته انــد. ضمن اینکه این افراد فقــط روزنامه نگاران تهرانی 
هســتند و قطعا در شهرســتان ها هــم خبرنگارانی هســتند که 

کارآفرین اند و ما هنوز آنها را نمی شناسیم».
او از تجربه خــودش هم می گوید: «مدتــی دوره بی کاری ام 
طولانی شــد و کار دیگری هم نمی توانســتم بکنم. چون اصولا 
آشپزی را دوســت دارم، فکر کردم شروع به شــیرینی پزی کنم. 
اولین بار سال ۱۳۹۲ شــروع کردم، آن موقع حتی فر هم نداشتم 
و بعدا فر گرفتم. چالشــی که عموما ما داریم این است که گاهی 
فکــر می کنیم چرا زودتر کار دیگری را شــروع نکردیم و در عین 
حال دائم دلمان برای تحریریه تنگ می شــود. مشــکل دیگر این 
اســت که وقتی آدم از یک فضایی دور می شود، وقتی برمی گردد 

انگار دیگر یک غریبه است».
او در ماه هــای کــه بــه دنبال شناســایی خبرنــگاران تغییر 
شــغل داده برای ســپیدار بود، به تجربه دریافته است که بیشتر 
کارآفرینانی که از مطبوعات خارج شده اند، زن هستند. او معتقد 
است این موضوع دو دلیل دارد؛ «یکی اینکه مردان ممکن است 
به دلیل تفکر غالب در جامعه به دنبال شغل با ثبات و با حقوق 
مشخص باشند. در واقع خیلی در کار فردی حاضر به خطرپذیری 
نیســتند. دیگر اینکه معتقدم زنان همیشه نیروی تولیدگر بودند. 
حتــی در تحریریه ها هــم معمــولا در رده دبیر به بــالا مردان 
حضور دارند. البته حالا وضعیت تا حدودی تغییر کرده اســت. 
اما زمانی که خودم سردبیر شــده بودم همه تعجب می کردند. 
تولیدگربودن، صبورتربودن و شــاید حتی کم توقع تربودن زنان از 

عواملی است که آنها را راحت تر کارآفرین می کند».
 روزنامه نگاران فروتن

حرف های آزاده درست اســت. روزنامه نگاران کاسبان خوبی 
نیستند. کاسب به معنی اینکه بخواهند به فکر سود بیشتر باشند و 
حواسشان به مشتری نباشد. تمام آنهایی که اینجا جمعشان جمع 
اســت، با هر پرسشی از قیمت، فروتنانه پاسخ می دهند و مدام در 
حال توضیح هستند که ســود چندانی ندارند. گرچه نیازی به این 

توضیحات هم نیست و همه چیز مثل روز روشن است.
مهســا امرآبــادی از مهاجران قدیمی روزنامه نگاری اســت. 
وقتی مجبور به ترک کاری شــده که عاشــقانه دوستش داشته، 

چند کتاب از زبان انگلیســی و فرانسوی به فارسی ترجمه کرده 
اســت و چون به لحاظ مالی درآمد چندانی برایش نداشــته، به 
فکــر راه انداری یک «کســب وکاری» افتاده اســت. کاری که هم 
زنانه باشــد و هم رشــته اتصالی به گیلان، موطن اول او داشته 
باشــد؛ « همه محصولاتــم تولید زنان گیلان اســت. از لنگرود تا 
انزلی، رشــت، زیباکنار و همه شــهرهای آن مناطق. محصولات 
را دقیقــا با همان کیفیت و قیمتی که در گیلان اســت، در تهران 

عرضه می کنم».
پاییز که گرمای تند و تیز تابســتانِ تهران را کنار بزند، سه سال 
اســت که مهســا مزگیل را راه انداخته اســت؛ «دوستانم خیلی 
لطف داشتند و حمایت کردند. من هم سعی می کنم محصولاتم 
باکیفیــت باشــد. با همه اینها مــن هنوز خــودم را روزنامه نگار 
می دانم. هرجا هم که بروم و بپرســند شــغلم چیســت، سریع 
می گویــم روزنامه نگارم. امیدوارم روزی کــه فضا برای کار بهتر 
باشــد، دوباره بتوانم برگردم به روزنامه نــگاری. روزی که بتوانم 
راحت بنویســم و شــرمنده خودم و دیگران نباشم. الان هم اگر 
کســی از من مشــورت بخواهد که به روزنامه نگاری وارد شود یا 
نه، می گویم اگر می خواهد این شــغل را انتخاب کند با آگاهی از 
تمام خطرها، مشکلات، کمبودها و هزینه ها این کار را شروع کند. 
بداند این کار حقوقش کم اســت، زندان دارد، بازداشت و احضار 
دارد، خیلــی وقت ها بیمه ندارد، بی کاری دارد و اگر با تمام اینها 
فکر کرد که عاشــق این کار اســت دل به دریا بزند و وارد این کار 
شود. روزنامه نگاری را نباید به عنوان یک کار و کاسبی نگاه کرد».

او می گوید یک روز با آزاده نشســته بودند و درباره خبرنگاران 
تغییر شــغل داده مثل خودشــان حــرف می زدند کــه به فکر 
راه اندازی ایــن ایونت افتادند؛ «واقعیت این اســت که ما واقعا 
ضعیفیــم و فقــط در کنار همدیگر و با هم اســت که می توانیم 
رشد کنیم. زحمت اصلی را آزاده کشید و من فقط با او هم فکری 
کردم. استقبال خیلی خوب بود و نه فقط بچه  های روزنامه نگار 
که دیگران هــم آمدند و خیلی ممنونیم کــه این قدر تحویلمان 
گرفتند». با هم می خندیم و ژیلا بنی بعقوب می گوید: «اینجا این 
خوبی را هم داشت که بعد از مدت ها خیلی از دوستانم را دیدم. 
از جمله مهســا را کــه هم بندی ام بود و چــه روزهایی را با هم 

گذراندیم».
رگال لبــاس نفیســه کهــن زارع و اعظم ویســمه در ورودی 
نمایشگاه اســت. نفیسه روزنامه نگار و اســتاد ارتباطات است و 
هم زمــان در «تی تی نار» لباس هایی با طــرح و نگار کهن ایرانی 
عرضه می کند؛ «فضای فترت روزنامه نگاری و فشارهای موجود 
ما را به این فکر انداخت که کار جدیدی شروع کنیم. می خواستیم 
کارآفرینی باشیم که ارتباطمان با مخاطب همچنان حفظ شود. 
ارتباط با مخاطب حس خوبی دارد و برای روزنامه نگارها خیلی 
مهم است. فکر کردیم باید کاری راه بیندازیم که این رشته اتصال 
باقی بماند. با اعظم صحبت کردیم و فکر کردیم تولید پوشــاک 

به خصوص در حوزه مد پایدار که در آن بتوانیم نقش های سنتی 
و قدیمی را احیا کنیم ایده خوبی است. فراز و نشیب زیاد داشتیم 

اما خدا را شکر راضی هستیم».
نفیســه هم با شــهرزاد، گیســو، مهســا، نلی، النــاز و بقیه 
هم داستان است؛ «عشق اول و آخر من روزنامه نگاری است. هر 
کار دیگــری هم که بکنم، باز هم روزنامه نگاری را دوســت دارم 
اما به هر حال حقیقت این اســت که روزنامه نگاری در ایران هم 
خیلی سخت است و هم با محدودیت های زیادی مواجه است».

گاهي مجبوریم
زهــرا جعفرزاده، خبرنگار اجتماعی، چند ماهی می شــود که 
یک مرکز مراقبت های پوســتی خیال را راه اندازی کرده اســت. 
او بــالا و پایین زیاد داشــته اســت؛ این روزها اگــر مصیبت های 
جمعی و انــدوه رفقای دربندمان نبود، حــالا آرام ترین روزهای 
کاری اش را ســپری می کرد. زهرا به «شــرق» می گوید: «از سال 
۸۱ کــه به دانشــگاه رفتم و رشــته روزنامه نگاری قبول شــدم، 
هم زمان کارآموزی کردم و در راهی قدم گذاشتم که نمی دانستم 
چه می شــود، اما بــه آن خیلی علاقه مند بودم. از ســال ۸۳ در 
خبرگزاری ایســنا شــروع به کار کردم. خیلی به این حرفه علاقه 
داشــتم و دارم و فکر می کنم اگر هزار بار دیگر هم به دنیا بیایم، 
با همه مشــکلاتی که این کار به ویژه در ایران دارد، باز هم همین 

رشته را انتخاب می کردم».
زهرا اما حالا به جایی رســیده که می گوید اگر به قبل برگردد، 
در کنــار روزنامه نگاری حتما مهارت دیگری را هم فرا می گرفت؛ 
«از نظــر امنیت شــغلی و اقتصــادی شــغل روزنامه نگاری در 
معرض خطر است و همیشــه آدم را در سطحی از نگرانی قرار 
می دهد. ما با این شغل کســب روزی می کنیم، زندگی می کنیم، 
تفریح ما نیست. شغل اول، اصلی و تمام وقت ماست. خبرنگاری 
اساســا تمام وقت است، نمی شــود یک خبرنگار حرفه ای باشید 
و در کنارش شــغل دیگری داشــته باشــید. کار ما تولید محتوا 
نیســت، روزنامه نگاری اســت. الان در شــبکه های اجتماعی و 
فضــای مجــازی تولید محتواهــای زیادی می بینیــم اما جنس 
روزنامه نگاری بســیار متفاوت و زمان بر اســت و همین موجب 
می شــود ما تا ســال ها نتوانیم کنار حرفه خودمــان کار دیگری 

انجام دهیم یا مهارت دیگری را یاد بگیریم».
زهرا ۱۹ سال از زندگی اش را در مطبوعات سپری کرده است؛ 
«این ســال ها همیشه پر از تجربه های تلخ و شیرین بود و  آرزوی 
پیشــرفت در این کار را داشــتم. اما از یک جایــی به بعد به ویژه 
در ســال های اخیر که با تورم وحشتناکی مواجه شدیم و تفاوت 
بین درآمدها در مشــاغل مختلف به نسبت قبل خیلی واضح تر 
شــد، ما عقب ماندیم. قبلا ما هم می توانستیم از پس هزینه های 
زندگی بربیاییم، زندگی و تفریحمان را داشــتیم و با آن کنار آمده 
بودیــم. اما در یکــی، دو ســال اخیر یک دفعه مــا خیلی عقب 
افتادیم. خبرنگارهای زیادی داریم که دو و سه شــغله هستند؛ از 
دورکاری در زمان های خالی گرفته تا کار در روابط عمومی ها آنها 
را مشــغول کرده است. چند شغله بودن فشار خیلی مضاعفی را 
وارد می کند، آن هم فقط برای اینکه بتوانیم مانند دیگران زندگی 
کنیــم. تا الان خبرنگار و روزنامه نگار پولــداری دیده اید؟ اگر هم 

باشند، حتما در پروژه هایی دیگر مشارکت داشته اند».
زهرا بدون هیچ تعارف و لکنتــی می گوید که روزنامه نگاری 
آدم را در یک فقر همیشــگی قرار می دهد؛ «همیشه قسط داری، 
همیشــه بدهکاری و هیچ پیشــرفتی از نظر اقتصــادی نداری. 
همیشــه از جامعه عقب تری. ما ســال ها بــرای احقاق حقوق 
دیگران تلاش کردیم، برای معلمان، پرستاران، کارگران. اما خود 
من بعد از ۱۹ ســال کار کــردن به زحمت ۱۲ ســال بیمه دارم و 
بیمه ام به قدری منقطع اســت که نمی دانم زمان بازنشســتگی 
باید چه کار کنم. ما خیلی جاها کار کردیم و بعد متوجه شــدیم 

اصلا بیمه روزنامه نگاری نبودیم».
بیمه پرس کاری!

او از ایــن تجربیاتش می گوید: «روزنامــه معروف و پرتیراژی 
که در آن کار می کردم و پیش از من ســال ها خبرنگاران دیگری 
در آن شــاغل بودند زیر نظر یک کارگاه فنی بیمه شــده بود . من 
تا مدت ها نمی دانســتم که در آنجا بیمه خبرنگاری نیستم، بعدا 
متوجه شدم که من را به عنوان پرس کار بیمه کرده اند. فقط برای 

اینکه کارفرما نمی خواســت زیر بار بیمه ما بــرود. آن هم ما که 
جزء مشاغل ســخت محسوب می شویم. بارها با هزینه  و ماشین 
شــخصی مأموریت رفته ایم و مــدام از موبایلمــان برای ضبط 
مصاحبه استفاده می کنیم. این کارها هزینه های زیادی را به آدم 
متحمل می کند. آخر ماه همه خوشــحال اند از اینکه حقوقشان 
را دریافــت می کننــد و ما آخر مــاه می دانیم پولی دســتمان را 
نمی گیرد. شــاید یکی از مهم ترین دلایلی که خبرنگاران به سراغ 

کار دیگری می روند، مشکلات مالی است».
زهرا به توقیف های ناگهانی هم اشاره می کند: «گاهی مطلب 
دســتمان بوده و برایش زحمت کشــیده بودیم و یک دفعه خبر 
می رسید که روزنامه توقیف شده یا مدیریت تغییر کرده است. ما 
مجبور می شدیم از جایی که کار می کردیم، برویم. یا دولت تغییر 
می کرد و به کل سیاســت رســانه عوض می شد و مجموع اینها 
همیشــه ما را عقب انداخته اســت. با هر کدام از این اتفاق ها ما 
چند قدم به عقب تر پرتاب می شویم. ضمن اینکه روزنامه نگاری 
در ایران پیشــرفتی ندارد. خبرنگار بودن و حرفه ای بودن پیشرفت 
است  اما از نظر جایگاه مالی پیشرفتی در کار نیست. من با کسی 
که دو سال اســت شــروع به کار کرده حقوق مساوی می گیرم؛ 
چون روزنامه  خصوصی اســت، درآمد ندارد و ما اساسا از تمام 
مزایا محروم هستیم. همکارانی داریم که حتی تحریریه ندارند و 
آنها حتی از این موضوع هم محروم اند. تحریریه برای ما مقدس 
است، خانه اول ماست، حتی نمی گویم خانه دوم. آن وقت بدون 

تحریریه واقعا به چه انگیزه ای می شود ادامه داد؟».
همه این اتفاق ها در کنار حوادث ســال گذشــته حجت را بر 
زهرا تمام کرده اســت: «سال گذشــته جایی کار می کردم که با 
سیاســت ها و خط مشــی هایی که من ســال ها با آن کار کرده ام، 
متفاوت بود. مدیریت برخلاف رویه ای که ما همیشــه بر اساس 
آن عمل می کردیم، اقدام می کرد. در انتخاب سوژه ها بدون دلیل 
و منطــق از یک جناح خاص حمایت می کرد. اساســا ســوژه ها 
سفارشی بود و ما با سانســور زیادی مواجه بودیم. این برای من 
خیلــی دردناک بود. مدتی به دلیل ضرورت مالی با این شــرایط 
کار کــردم، ولی از یک جایی به بعد دیگر نتوانســتم ادامه دهم 
و به روزنامه دیگــری رفتم. از همان موقع دچار یک خســتگی 
روانی شــدم، فکر کردم ما تا کی قرار اســت از ایــن تحریریه به 
آن تحریریــه برویم. من از زمانی که کارت خبرنگاری داشــتم و 
۱۹ ســال از آن می گــذرد، بیش از هشــت تحریریه عوض کردم. 
بیشــترین جایی که بودم هفت ســال در روزنامه شهروند بود و 
آن هم به دلیل تغییر مدیریت اســتعفای جمعی دادیم و همه 
از تحریریــه به خانه رفتیم. حتی گزینه دیگری هم آن موقع نبود 
که بخواهیم در آن کار کنیم. با وجود این مســائل تصمیم گرفتم 
مهــارت دیگری یاد بگیــرم. دوره های تخصصــی رفتم و مدتی 
کارآموزی کردم. کار مراقبت های پوســتی با خبرنگاری متفاوت 
اســت؛ ذهنی نیســت و با همین ویژگی در کنــار روزنامه نگاری 

همدیگر را کامل می کردند».
اما از مهر ســال گذشــته و بعد از جریاناتــی که پس از مرگ 
مهســا امینی رخ داد، فشــارهایی که به خبرنگارها وارد می شد، 
احضارهای مداوم برای خبرنگارهایی که سال ها با عشق کار کرده 
بودند و حالا بازخواست می شــدند، از همه دردناک تر بازداشت 
طولانی الهه و نیلوفر، عرصــه را بر خبرنگاران تنگ تر کرد. زهرا 
می گویــد: «از همــه دردناک تر این بود که مســئولان رســانه ها 
حمایت زیادی از خبرنگرانی که این طور خطر می کردند، نکردند 
و این از همه برای ما ناراحت کننده تر بود. ما در حرفه مان خیلی 
تنها هســتیم و هر اتفاقی که برایمان بیفتد، خودمان هستیم که 
باید از خودمان مراقبت کنیم. البته انجمن صنفی روزنامه نگاران 
را داریم اما فعالیت آن هم محدود اســت و توانایی زیادی برای 

حمایت از ما ندارد».
مجموع ایــن عوامل زهرا جعفرزاده را در حرکت در مســیر 
مهارتــی جدید مصمم تــر کــرده اســت: «در کار مراقبت های 
پوســتی به مردم آرامش می دهم. آنها وقتی مراجعه می کنند، 
خســته هســتند اما بعد با آرامش می روند و این برای من خیلی 
لذت بخش اســت. این کار انگار برایشــان نوعی استراحت است 
و خیلــی حس خوبی به من می دهد. اما واقعیت این اســت که 
خیلی زیاد دلم برای تحریریه تنگ می شود؛ با اینکه هنوز هم در 

تحریریه کار می کنم و انگار هنوز بند نافم به تحریریه بسته است 
و نمی  خواهم  قطعش کنم. همچنان اول خودم را به عنوان یک 

خبرنگار می شناسم».
از همــان اول بــرای همــه خبرنگارهــا مثــل باقــی مردم 
فرصت های شــغلی دیگر وجود داشــت. می شــد کارمند شد و 
بی درددســرتر زندگی کرد اما خیلی ها مقاومت کردند، خیلی ها 
هر دو کار را انجام می دهند و خدا می داند که چقدر تحت فشار 
هســتند. زهرا می گوید: «در نهایت همه ما، چه آنهایی که کامل 
از تحریریه رفته اند و چه مایی کــه هنوز اتصالمان را با تحریریه 

حفظ کرده ایم، دلتنگیم».
پای ثابت مرکز مراقبت های پوســتی زهرا، خودمان هستیم؛ 
دوســتان و همکاران خسته  اش؛ «دوســتان و همکارانم خیلی 
تشویقم می کنند. بعضی ها هم به جنب و جوش راه انداختن کار 
جدید می افتنــد و مدام حرف این موضوع هســت. اما واقعیت 
این اســت که کارآفرینی نیاز به ســرمایه  دارد. مگر کسب و کاری 
خیلی خیلــی کوچک کــه همان هم بــاز پــول می خواهد. اما 
خبرنگار دســتش به هیچ جا بند نیست و نمی تواند وامی  بگیرد. 
از سال گذشته برای راه اندازی کارم از طرف شورای شهر از بانک 
شهر تقاضای ۳۰ میلیون تومان وام کردم. با قیمت های الان ۳۰ 
میلیون تومان چیزی نیست؛ مثل آبی است که بگذاری زیر آفتاب 
و بخار شــود. اما همــان را هم به ما ندادنــد. بعضی از بچه ها 
هــم برای تمدید خانه به این پول نیاز داشــتند؛ پولی که بیش از 
ســه برابر حقوق ماســت، اما همان را هم به ما ندادند و بعد از 
پیگیری ها اعلام کردند که از هــر روزنامه فقط دو نفر می توانند 
این وام را بگیرند. می دانم تا ماه گذشته حتی به یک نفر هم این 

پول داده نشده بود».
او معتقــد اســت اگرچه به جهت خط مشــی ها کار کردن در 
بخش خصوصی رســانه ها انتخاب ماســت، اما کار در این فضا 
فقر را مضاعف می کند؛ «هیچ تســهیلاتی به ما تعلق نمی گیرد. 
نه افزایش حقوقی هســت، نه پاداشی و نه اضافه کاری. در این 
شــرایط چطور یک خبرنگار می تواند سرمایه ای جور کند و سراغ 
شــغل دیگری برود؟ وقتی هم که خبرنگاران به هر طریقی وارد 
کســب و کاری می شــوند، به قدری فروتنانه و شریف کار می کنند 
که باز هم از هم صنفی های جدیدشــان عقب می مانند. واقعیت 
این اســت که با تفکر روزنامه نگاری نمی  شــود کســب و  کار راه 
انداخــت؛ به خصوص روزنامه نگارهایی کــه در حوزه  اجتماعی 
کار کرده انــد و مردم را خوب می شناســند. بــرای همین در کار 
کســب و کار ملاحظات زیادی را در نظر می گیرند؛ تا جایی که من 
می دانم خبرنگارهایی که خودشان کاری راه انداخته اند، اگرچه 
درآمدشان بیشتر شده و می توانند یک زندگی عادی داشته باشند، 

اما ثروتمند نشده اند. البته حرف من شامل استثناها نمی شود».
بــا تمام این بــالا و پایین ها، زهرا و خیلی دیگــر از خبرنگارها 
می گویند که این کار انتخابشان بوده است؛ «هنوز هم تا جایی که 
در توانمان باشــد پای آن ایستاده ایم اما شرایط خیلی بی رحمانه 
و غیرمنصفانــه اســت. این وضعیت یک تراژدی اســت؛ تراژدی 
البته برای خبرنگارهای شــریف و ممکن اســت عده ای مخاطب 
این حرف هــا نباشــند. واقعیت این اســت که شــرایط مالی بد 
خبرنگارها گاهی تصور اشتباهی در مورد آنها ایجاد می کند. چون 
می دانند شــرایط اقتصادی ما چطور اســت، گاهی برخی تماس 
می گیرند و در ازای پیشــنهاد رقمــی می خواهند مطلب خاصی 
با منافع خاصی کار شــود. این خیلی دردناک است، فارغ از اینکه 

خبرنگاری این کار را قبول کند یا شرافتمندانه نادیده بگیرد».
از اول کارآفرین بودم

نگار حســینی را از ســال های دور می شناسم؛ از همان وقتی 
که هیچ کدام از شــبکه های اجتماعی روزگارِ نــو نبود و وبلاگ، 
اولین و آخرین پادشــاه در دســترس برای نوشــتن و به اشتراک 
گذاشــتن آن با دیگران بود. دیگرانی که خویشــاوندان روحی و 
ناشــناخته همدیگر بودند و حالا همان آدم های دوردســت آن 
روزگار را در چشــم برهم زدنی می شــود پیدا کرد. وقتی می گویم 
آشــنای ســال های دور و خواننده وبلاگِ روزگارِ رفته اش هستم 
و از روزنامه نــگاران حالای «شــرق»، به تلنگــری فاصله ها در 
هم می شــکند و جایش را به ســلام و احوال پرســی جان دار و 

صمیمانه ای می دهد.

نگار پیش قراول اســت؛ از روزنامه نگاران پیشــتازی که زود تر 
از همــه دل به دریــا زد و سال هاســت برند بلانش آرایشــی و 
بهداشــتی خودش را تأسیس کرده و فاصله زیادی از مطبوعات 
گرفته است. می گوید طبیعی است که هم دلایل شخصی و هم 
یک ســری اتفاقات دیگر هر آدمی را -شما بخوانید روزنامه نگار- 
به ســمت تغییر شــرایطش هل می دهــد: «من فکــر می کنم 
کم بودن دســتمزدها و نبودن امنیت شــغلی مهم ترین عواملی  
هستند که موجب می شــود کسی بخواهد روزنامه نگاری را کنار 
بگذارد. من در ۱۸، ۱۹ ســالگی روزنامه نگاری را انتخاب و شروع 
کردم. آن موقع دوران رونق و طلایی مطبوعات بود. یادم هست 
آن دوران تمام نشــریات دوم  خردادی در خانه ما خریده  می شد. 
من هم در این شــرایط و با انتظاراتی که در آن دوران ایجاد شده 
بود، کارم را شــروع کردم. اما همان اوایل راه رســیدم به دولت 
محمود احمدی نژاد و همه اتفاقاتی که آن ســال ها افتاد. دیدم 
فضــای واقعی مطبوعــات با تصورات و انتظــارات من در عمل 
زمین تا آســمان فاصلــه دارد. خط قرمزی که ایجاد شــده بود، 
توقیف های ناگهانی و بی کارشــدن های یکبــاره؛ اینها در آدم ها 
تروما ایجــاد  می کند . یک جایی نگاه می کنــی و می بینی روانت 
مجروح اســت و دیگر توان ادامه دادن نــداری. همان وقتی که 
داری به ۴۰سالگی نزدیک می شوی و از خودت می پرسی چه در 

دستت داری؟ می بینی هیچ».
نگار خودش می گوید که آدم تکرویی اســت، برون گرا و تک رو؛ 
«برای همین روحیه هیچ وقت نتوانستم و نخواستم در هیچ گروه 
و گنگی باشــم. این جوری کار سخت می شــود. ضمن اینکه کارم 
را در حــوزه روزنامه نگاری خیلی مؤثــر نمی دیدم. آدم تحمل آن 
حجــم از اضطراب نبــودم. کنار همه اینها فکــر می کنم از همان 
ابتدا کارآفرین بودم. همیشه ایده های زیادی برای راه انداختن کار و 
حرفه داشتم، اما تا وقتی قرار باشد روزنامه نگار بمانی، نمی توانی 
انجامشان  بدهی. حوزه علاقه مندی من همیشه طبیعت، گیاهان، 
زیبایی و پوســت بوده اســت. با توجه به شــرایط دشواری که آن 
ســال ها هم بابت دســتمزدها و هم امنیت شغلی وجود داشت، 

انتخاب یک حوزه علاقه مندی دیگر، کار سختی نبود».
نگار معتقد اســت روزنامه نگاری یک تصویر غیرواقعی برای 
آدم درســت می کند؛ «ما در تحریریه فکــر می کنیم خیلی مهم 
هســتیم. فکر می کردیم همه مطالب ما را می خوانند، نگاهمان 
می کنند، دنبالمان می کنند. اما واقعیت این است که مردم دارند 
زندگی خودشان را می کنند. یک جایی احساس کردم ما خودمان 
می نویســیم و خودمــان هم می خوانیــم. وقت هایی که توقیف 
و بــی کار می شــدیم، می فهمیدم آن اهمیتی کــه فکر می کردم 
جامعه به ما می دهد، واقعی نیست. اما در کنار همه اینها به هر 

حال شما احترام به  نسبت ویژه ای هم دریافت  می کنید».
تغییــر شــغل، هــر شــغلی که باشــد، ســخت اســت. در 
روزنامه نــگاری که تمام جانت آمیخته به رنج دوران و شــرایط 
اجتماعی و سیاســی  است، شاید ســخت تر باشد؛ نوعی هجرت 
نابهنــگام کــه هر چقدر هم از پیــش خودت را بــرای آن آماده 
کرده باشــی، باز هم در بزنگاه غافلگیر می شــوی. نگار از همین 
فشــارهای غیرقابل انــکار می گویــد: «وقتی کار خــودت را راه 
 می انــدازی و ناگهــان از عضویت در یک گروه چنــد هزار نفری 
خارج  می شــوی، خودت هســتی و خودت. حالا وسط این تغییر 
جایگاه، معمولا همکاران ســابقت تا مدت ها ندیده ات می گیرند 
و این ماجرا دســت کم یک ســالی طول  می کشد تا طبیعی شود. 
اینها به آدم فشار روانی وارد می کنند. من وقتی از روزنامه نگاری 
جدا شدم و کار خودم را راه انداختم، هفت کیلو وزن کم  کردم».
دلتنگی اما فصل مشترک تمام روزنامه نگاران کارآفرین است. 
نگار ابدا از انتخابی که برای تغییر شغل گرفته پشیمان نیست و 
می گوید حتی فکر می کند یکی از بهترین تصمیم های زندگی اش 
بوده اســت؛ با این حال همیشــه مچ خودش را می گیرد که دارد 
گزارش می نویســد یا مصاحبه می کند؛ «ممکن است هیچ کدام 
اینها جایی چاپ نشــوند اما من ناخودآگاه به این سمت و ســوها 
کشیده می شــوم. شاید برای همین اســت که دارم یک تحریریه 
کوچک برای اداره ســایت فــروش محصولاتم ایجــاد می کنم. 
می دانیــد، منظورم این اســت  کــه هیچ وقت نتوانســتم به طور 
کامل از این حرفه منفک شــوم. به  نظــرم بخش خیلی مهمی 

از موفقیت برند امروزم، مرهون سابقه روزنامه نگاری  ام است».
برای این شرایط خاص

این روزها بیشــتر حرف از زنان خبرنگاری است که به مشاغل 
دیگــری روی آورده اند؛ اما این ماجــرا درباره مردان روزنامه نگار 
هم صادق است. البته با تفاوت هایی در انتخاب کار جدید. میلاد 
فدایی خبرنگار دیگری اســت که از ســال ۱۳۹۲ روزنامه نگاری 
فاصلــه گرفته؛ اما همچنان ترکش های ایــن حرفه گاه و بی گاه 
او را نشــانه می گیــرد، البته بیشــتر هم به دلیــل فعالیت های 
رسانه ای اش در شبکه های اجتماعی که منجر به بازداشت او در 

جریان اعتراضات سال گذشته هم شد.
او چند ســالی اســت که در یک کارگاه آبــکاری کار می کند. 
فضایی که به قول خودش ۱۸۰ درجه با مطبوعات فاصله دارد. 
آنجا چند کارگر افغانستانی دارد و ممکن است در روز خیلی هم 
با همدیگر هم کلام نباشند. میلاد درباره علل انتخاب حرف جدید 
به «شرق» می گوید: «ســال ۱۳۹۱ جمع زیادی از روزنامه نگارها 
برای یکی، دو شب بازداشــت شدند. آن موقع مدت زیادی نبود 
که من به صورت رســمی در مطبوعات فعالیت می کردم؛ اما این 
تجربه دوم بازداشت من از دی ماه ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۱ بود. همان 
موقع احســاس کردم اگر بخواهم همچنان این شــغل را ادامه 
بدهم، بــه برخورد خیلی جدی تری منجر می شــود. در حالی که 
تمام مطالبی که از طرف ما در خبرگزاری ها و روزنامه ها منتشــر 
می شد، از طرف دبیر سرویس، سردبیر و مدیرمسئول دروازه بانی 
می شد و وقتی از تمام این مســیرها عبور می کرد، باز هم برخی 
خطرهــا همچنان پابرجا بود. اگر هم مشــکلی وجود داشــت، 
می آمدند ســراغ خبرنگار. این رویه غیرمعمولی است؛ چون سه 
نفر مطلب را تأیید می کنند؛ اما باز هم با اولین کســی که برخورد 

می شود، خبرنگار است».
همیــن موضوع، مهم تریــن دلیل میلاد برای خارج شــدن از 
مطبوعات بوده است «در ۲۵، ۲۶ سالگی دو بار تجربه بازداشت 
داشــتم و فکر کردم در این سن و سال دارم ســابقه دار می شوم! 
دیگر توان ادامه این وضعیت را نداشــتم. بماند که ۱۰ سال بعد 
از این اتفاقات به دلیل فعالیت در توییتر که رســانه غیررسمی و 
شخصی است، مجدد بازداشت شــدم؛ اما آن زمان تحلیلم این 
بود که ادامــه فعالیت در مطبوعات تبعات ســنگینی می تواند 

برایم داشته باشد».
در کنار این موضوع، او به وضعیت اقتصادی روزنامه نگاران 
هــم اشــاره می کند: «آن زمان تازه متأهل شــده  بــودم و فکر 
می کردم کار در رسانه نه تنها امنیت شغلی ندارد؛ بلکه حتی از 
نظر اقتصادی هم مشکلات زیادی وجود دارد. برای تأمین یک 
زندگی باید از ۸ صبح تا ۱۲ شب، روزهای تعطیل و غیرتعطیل 
تولیــد محتــوا می کــردم؛ آن هــم بــرای اینکه می توانســتم 
حداقل هایــی را برای زندگی فراهم کنــم. این وضعیت خیلی 
سخت و طاقت فرسا بود. ضمن اینکه با توجه به نگرانی هایی 
که درباره مسائل قضائی داشتم و برای اینکه می توانستم کارم 
را ادامه بدهم، خودسانسوری به سراغم می آمد. وقتی هم که 
خودسانسوری می کردم، دیگر از نوشتن لذتی نمی بردم. نوشتن 
نیــاز به تمرکز و آرامش ذهن دارد و من نگران این بودم که به 
یک ماشــین خبرنویسی تبدیل شــوم، بدون روح، ایده و تمرکز 
روی ســوژه ها. ضمن اینکه افزایش ساعت کاری می توانست 
کیفیت کار را پایین بیــاورد. برای همین تصمیم گرفتم تا زمان 
نامشــخصی از کار مطبوعات فاصله بگیرم تــا حداقل بتوانم 
لذتــی را که از این کار می برم، از دســت ندهم؛ حتی اگر در آن 

نباشم».
میلاد معتقد است طبیعتا منطقی نیست که تمام خبرنگارها 
در کنار کارشــان حرفه دیگری را هم یاد بگیرند؛ اما چون شرایط 
کار مطبوعات در ایران خاص اســت، اگر آنهــا در حرفه دیگری 
هم مهارت داشــته باشــند، به نفع شــان خواهد بــود «اگر یک 
روزنامه نگار بتواند حیات اقتصادی اش را از طریق روزنامه نگاری 
کم رنگ کند، می تواند در این حرفه دوام بیشتری بیاورد و با خیال 
راحت تری ریســک کند و سراغ ســوژه های خاص تری برود و با 
ابتکار عمل بیشــتری محتوا تولید کند. بــا توجه به خاص بودن 
وضعیت مطبوعات در شــرایط فعلی متأســفانه باید بگویم که 
بچه ها باید به این سمت حرکت کنند؛ چون اگر وضعیت طوری 

پیش رفت که مجبور شــدند برای مدتــی روزنامه نگاری را کنار 
بگذارند، دســت کم معاش شــان به خطر نمی افتد. باید بپذیریم 
شرایط مان خاص اســت. نمی خواهم این شرایط را عادی سازی 
کنم و فشاری را که به خبرنگاران وارد می شود، کم رنگ کنم؛ اما 

نمی شود آن را نگفت و بروز نداد».
شــاید به مذاق عده ای خــوش نیاید؛ اما توصیــه فدایی این 
است که خبرنگاران و روزنامه نگاران در حوزه های تولید محتوا، 
در خارج از رســانه هم خودشــان را تقویت کنند «باید انعطاف 
بیشتری داشــته باشــیم. این صرفا یک توصیه است برای اینکه 
همچنان بتوانیم عشــق به نوشتن را در خودمان زنده نگه داریم 
و چیزی از فشــارهای موجود کم نمی کنــد. بعضی ها می توانند 
ایــن کار را انجام بدهند و بعضی ها هــم نه. در هر صورت نباید 

این بازی را ببازیم».
او از اینکــه از مطبوعــات بیرون آمده  پشــیمان نیســت؛ اما 
همیشه حسرتی پس پشت نگاهش دارد که هیچ وقت نتوانسته 
بــا آن کنار بیاید «هر وقت دوســتان مطبوعاتــی  ام را می بینم و 
راجع به سوژه ها و روند نوشتن گزارش شان حرف می زنند، به این 
صحبت ها احســاس تعلق دارم و برایم حسرت برانگیز می شود؛ 
امــا اگر بخواهم واقعیــت را بگویم، برای خیلــی از ما چاره ای 
نیســت که برای حفظ ارزش قلم و زندگی مــان مدتی را دور از 
این فضا کار کنیم. من ترجیح می دهم با این موضوع کنار بیایم».

اگر استقلال قلم تان رفت، تردید نکنید
این روزها تجربه های متفاوت نقل محفل تحریریه هاســت و 
داستان رویداد سپیدار هم به نوعی تلنگرها را بیشتر کرده است. 
میــلاد می گوید: «با بچه هــای آن دوره خیلی صحبت می کنیم. 
خیلی های شان یا در کار دیگری آموزش ندیده اند یا از ایجاد تغییر 
در کارشان می ترسند؛ اما بیش از ۶۰، ۷۰ درصد دوستانم دوست 
دارند فضای کاری دیگری را هم تجربه کنند و این همیشــه برای 
من غم انگیز اســت. فکر می کنــم هر روزنامه نــگاری اگر جایی 
احســاس کرد قلم و هویت و اســتقلالش دارد از دست می رود، 
در خروج از مطبوعات تردید نکند؛ چه برای یک هفته، چه برای 
۱۰ سال. چیزی که یک خبرنگار در انتهای دوران شغلی اش باید 
برگردد و به آن افتخار کند، تولیداتش اســت که باید براســاس 
اعتقادات و واقعیت های جاری در جامعه باشــد، نه در راستای 
دســتور و سفارش. اگر یک خبرنگار بعد از مثلا ۱۰ سال این حس 
را نداشته باشد، به نظر من بزرگ ترین باخت زندگی اش را تجربه 

کرده است».
اما میلاد از دســته خبرنگارانی اســت که بــه قول خودش 
بزرگ ترین شانســش این بوده که در همان دورانی که فکر کرده 
باید از مطبوعات فاصله بگیرد، پدرش در آســتانه بازنشســتگی 
بوده و جز او کســی برای اداره کارگاه نبوده اســت «اگر کســی 
چنین شــرایطی نداشــته باشــد، شــروع کار تازه واقعا ســخت 
است؛ اما شاید کســانی که در مطبوعات با هم همدل و هم نظر 
هســتند، بتوانند دور هم جمع شوند و به صورت جمعی با اندک 
سرمایه های شان فرصت شــغلی جدیدی در کنار کار خبرنگاری 
ایجاد کنند و بتوانند به حیات اقتصادی شان ادامه دهند. پیش از 
همه اینها انجمن ها و گروه های حامی خبرنگاران باید پیش قدم 
شوند تا امنیت شــغلی خبرنگاران تأمین شود. پیشنهادهای من 
برای موقعی اســت که همه نهادها وظایف خودشــان را انجام 
داده انــد و بــاز هم به نتیجه نرســیده باشــند. الان فکر می کنم 
نهادهــای صنفی مطبوعــات به نوعی کــم کاری می کنند و باید 

تلاش بیشتری انجام دهند».
او از الهه و نیلوفر یاد می کند، دو همکار عزیز و شجاع دل مان؛ 
«رایزنی هــا بــرای آزادی دوســتان مان باید خیلی فشــرده تر و 
گســترده تر انجام می شــد تا هزینه کار مطبوعاتی در ایران کمتر 
شــود. متأســفانه خبرنگاران از همه طرف در فشــار قرار دادند 
و همه فرصت ها در اختیار فعالان رســانه ای اســت که به یک 
جریان فکــری خاص تعلق دارند. نهادهــای صنفی باید در این 
زمینــه فعالانه تــر عمل کنند. صــرف مصاحبــه و بیانیه دادن و 
جلسه گذاشتن اتفاق خاصی را پیش نمی برد. ممکن است البته 
اقداماتی هم پشــت پرده باشــد و ما از آنها بی خبر باشــیم؛ اما 
اگر نبوده، این میزان از مشــارکتی که شــاهد هستیم، کمکی به 

خبرنگاران نمی کند». 

دستان جوهری زندگی
گزارش «شرق» از نمایشگاه «سپیدار»، رویدادی که روزنامه نگاران را به شکل متفاوتی دور هم جمع کرد

مهســا امرآبادی کنار میز مزگیل ایستاده است و با رفقای دور و نزدیک خوش وبش می کند. ژیلا بنی یعقوب آمده کنار مهسا و صدای خنده بچه ها بعد از دست کم یک سال سخت، فضا را پر کرده است. فضای عجیب و شیرینی 
اســت. مهسا همین طور که از محصولات شــمالی اش تعریف می کند و در ظرف درار را باز می کند تا رنگ و بوی آن را ببینیم، گوشش به حرف های ژیلاست که یاد مأموریت ها و گزارش های سال های نسبتا دور را کرده است؛ یاد 
خطرها و گزارش ها و زندان ها. یکی دیگر از رفقای قدیمی شــان سر می  رســد و مهسا را نشانه می گیرد «این قدر محصولاتت را به این و آن قالب نکن». دو بسته درار را می گیرم و سرخوش از رنگ و لعاب آن دوباره با هم ریسه 
می رویم. ما روزنامه نگارها، هر کجای این زمین خاکی که باشــیم، هر کار دیگری هم که بکنیم، بند ناف مان به تحریریه بســته است. این جمله را این روزها از خیلی ها شنیده ام. از شهرزاد همتی، دبیر اجتماعی و گیسو فغفوری، 
دبیر صفحه آخر روزنامه «شــرق» که شــانه  به شانه هم می نشینیم و می نویسیم و این روزها کمتر می خندیم و گاهی می گرییم و رفقای دیگرمان در سایر رسانه ها؛ مثل زهرا جعفرزاده و الناز محمدی در روزنامه هم میهن و سایر 
رفقای دور و نزدیکی که بعضی های شــان ناچار از تحریریه هجرت کرده اند. حالا همین فصل مشــترک همه را دور هم جمع کرده است. عکاسان، نویســندگان و روزنامه نگاران گزارش های جاندارِ روزگاران رفته و امروز، حالا 
خالق طرح ها، رنگ ها، ظروف و مزه هایی هستند که طعم شان به شیرینی همان گزارش هاست. رویداد دو روزه «سپیدار» در کافه پنجره خیابان فاطمی، همه را دور هم جمع کرده است. نور و رنگ و طرح و نقش و البته رد اندوهی که آن را از پس پشت تمام خنده ها و 
شوخی ها می شود دید. اینجا همان وعده گاه دو روزه روزنامه نگارانی است که یا به جبر روزگار یا به ذوق و قریحه خالق جهانی دیگر شده اند و حالا در کنار هم و شانه به شانه هم محصولات شان را برای معرفی و فروش به دیگران عرضه می کنند. رویدادی که در نوع خود 
بی سابقه است و برای اولین بار، به همت آزاده محمدحسین، روزنامه نگار شناخته شده حوزه های اجتماعی و سیاسی، برگزار شده است. در سپیدار خیلی ها هستند، حداقل ۱۶ برند کیف و پوشاک و سفال و خوراکی و شمع و زیورآلات و محصولات مراقبتی پوست و... .
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